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    گـــــفـــــتـــــاري روشـــــنـــــگـــــر                   
اوند ضربت قورباغه را بر مصر فرود -خوانیم خدمی پاراشااین در 
 آورد. می

د: ابتدا یک فرموفرماید: ربی عقیوا سخت سنهدرین) میگمارا (م
آورد. دنیا هاي زیادي را به قورباغه ، قورباغه بیرون آمد و این قورباغه

چه کار  ربی ابعازار بن عزریا به ربی عقیوا گفت: تو به این میدراشها
مشغول باشی. یک  ناپاکیو  پاکی، تو باید به هلاخاهاي داري 

و به  ها جمع شدندد و سوت زد و دیگر قورباغهقورباغه بیرون آم
 مصر آمدند.

ی بین نظریۀ ربی عقیوا تفاوتد و فهمید چه نموباید در این مورد تأمل 
ربی العازار بن عزریا وجود دارد. هر دو آنها قبول دارند یک نظریۀ و 

دیگر  ، این قورباغه، ، حال چه فرقی دارد  قورباغه بیرون آمد
 د؟ نموها را جمع زایید یا سوت زد و دیگر قورباغهها را قورباغه

سؤال دیگر اینکه چرا ربی العازار بن عزریا تا این حد عصبانی شد که 
 به ربی عقیوا گفت با این میدراشها کاري نداشته باش؟

 نویسد: همهرشا روحش شاد در توضیح این مورد می
ن ضربات به رار نکردند که ایق، جادوگران مصري ا تا ضربت شپش

ادوگران مصري ضربت شپش ج، ولی چون در  اوند است-دست خد
مجبور شدند بگویند این ضربت از ،  نتوانستند شپش را به وجود آورند

توانستند اوند است. قدرت جادوگران در این بود که آنها می-جانب خد
اگر بر  سببدیگر جانوران را از جاهاي دیگر جمع کنند. به همین 

، خوب بود  ، یک قورباغه این همه قورباغه زاییدا ربی عقیوطبق نظر 
ند که این نمایرار قکه در همان ضربۀ قورباغه جادوگران مصري ا

اوند است (چون آنها چنین قدرتی نداشتند که از -ضربت از جانب خد
، این همه قورباغه متولد کنند. ولی برطبق نظر ربی  یک قورباغه

ران مصري به همان صورت عمل کردند و ، جادوگ العازار بن عزریا
 ها را از جاهاي دیگر جمع کردند).دیگر قورباغه

فرماید: طودوس ایش رومی دراشا کرد و گمارا (مسخت پساخیم) می
، میشائل و عزریا خود را به کورة آتش  به چه دلیل خننیا"گفت: 

  "انداختند؟
ه براي (نبوخدنصر یک بت ساخت و دستور داد همه به مراسمی ک

و هر  ندنمایبیایند و به این بت تعظیم  ، شوداین بت ترتیب داده می
، میشائل و  . خننیاافتد، به کوره آتش می شخصی که تعظیم نکند

توانستند به این مراسم نروند. ولی آنها گفتند اگر ما به این عزریا می
کنند ما در آن مراسم بودیم و به بت ، همه فکر می مراسم نرویم

،  تصمیم گرفتند به این مراسم بروند سببتعظیم کردیم. به همین 
بایستند و تعطیم نکنند تا به همه نشان دهند که به این ولی صاف 

افتادن در  ، مجازات این عمل که ي، با وجود کنندبت تعظیم نمی
  کورة آتش بود).

 : فرمود پاسخطودوس در 

وختند. آنها با خود گفتند: ها آم، میشائل و عزریا از قورباغه خننیا"
ی با این حال به ول،  اوند نیستند-س نام خدیقدتها موظف به قورباغه

اوند عمل کردند و خود را در تنور پر آتش مصریان -فرمان خد
، صد البته که  اوند هستیم-نام خدس یقدت، ما که موظف به  انداختند

 "اندازیم.باید خود را به کورة آتش 
نباید جان خود را  انساننویسد: اصولاً این مورد می راشی در تفسیر

اوند فرموده: -، چون خد اندازدبراي انجام میصواهاي توراه به خطر 
میشائل و  ، ولی خننیا. "این میصواها را انجام دهید و زنده باشید"

 را به خطر انداختند. یشها یاد گرفتند و جان خوعزریا از قورباغه

 .فرمایید خودداري توراه وخواندن تفیلا زمان در نشریه این هعمطال از
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نویسد: قوم کند و میفسیر راشی موافقت نمیتبا این همهرشا 
ند و به همین نمایییسرائل موظف هستند از جان خود محافظت 

انجام میصواهاي توراه جان خود را به خطر راي هم نباید ب جهت
ها موظف نبودند از جان خود محافظت کنند و به اندازند. ولی قورباغه

،  داختند. ولی خننیاخود را به تنور آتشین مصریان ان شببهمین 
ند و اگر واقعاً نمایمیشائل و عزریا موظف بودند از جان خود محافظت 

، نباید بود جان خود را به  ها چنین پندي را آموخته بودنداز قورباغه
 انداختند.خطر می

ربۀ قورباغه ضربی یعقوب بعل هطوریم روحش شاد در تفسیر 
  :نویسد: توراه نوشته استمی
میدراش از این  ".هاي داخل خانه و در حیاط مردندباغهتمام قور"

 ، هاي داخل خانه و حیاط مردندگیرد فقط قورباغهجمله نتیجه می
 هایی که وارد تنور آتشین شدند نمردند. ولی قورباغه

، بلکه  فدا کردن جان نبود ، قورباغهشود پند در این صورت معلوم می
،  خننیااوند براي آنها معجزه کرد و -دنجات یافتن آنها بود. و واقعاً خ

 آتش نجات پیدا کردند. کورة از نیز میشائل و عزریا
ربی العازار بن عزریا به ربی عقیوا توان توضیح داد: طبق این مورد می

د و از یک قورباغه این همه نمواوند معجزه -گویی خدگفت: اگر می
آسا به ورت معجزهها به ص، پس چون این قورباغه قورباغه متولد شد

، به صورت معجزه رفتند، پس اگر در کورة آتش هم می دنیا آمدند
توانستند از ، میشائل و عزریا نمی ماندند و دیگر خننیاآسا زنده می

آنها پند بگیرند. ولی بر طبق نظر من که یک قورباغه سوت زد و 
قورباغۀ  ، ها، پس این قورباغه ها را به مصر فراخوانددیگر قورباغه

توانستند از آنها پند ، میشائل و عزریا می معمولی بودند و خننیا
 بگیرند.

یم که نمایسخنان هخافص خییم روحش شاد را ذکر جا دارد در اینجا 
اوند با -گویند: خدکنند و میي که خطا میافرادهستند "ید: فرمامی

 هستیم نیم و هم در کار خود موفقک، ما هم خطا می ما کاري ندارد
ي افراداوند کاري به کار ما ندارد. چنین -شود خد، پس معلوم می

کنند. چون تمام کافر هستند و معجزات خروج از مصر را انکار می
بود که قوم ییسرائل یاد بگیرند  سببمعجزات خروج از مصر به این 

دارد و بر طبق اعمال و نظارت تسلط  موارداوند بر همه -که خد
 ."دهدبه آنها پاداش و مجازات می ،یش بندگان خو

ها دانست کدام یک از قورباغهاوند هیچکس نمی-حال به غیر از خد
این  اوند با نظارت دقیق خود-، ولی خد تشین مصریها شدآوارد تنور 

اوند بر جانوري به مانند -ها را زنده نگه داشت. اگر خدقورباغه
نسان هستیم و موظفیم ، پس ما که ا قورباغه تا این حد نظارت دارد

اوند بر ما نظارت -، صد البته خد اوند را انجام دهیم-میصواهاي خد
 دارد. 

پند این مورد این است که در مواقع سخت زندگی نباید روحیۀ خود را 
تواند ما اوند بر ما نظارت دارد و در یک لحظه می-ببازیم و بدانیم خد

اوند -م که میصواهاي خدرا نجات دهد و نیز باید خود را تشویق کنی
 را تمام و کمال انجام دهیم. 

 تبدیل تاریکی به نور 
مشه ربنو و اهرون هکهن وارد " :در انتهاي پاراشاي قبل خواندیم 

دربار فرعون شدند و از او خواستند قوم ییسرائل را آزاد کند تا قوم 
به آنها  پاسخاوند مشغول شود. فرعون در -ییسرائل به عبادت خد

فت مزاحم کار قوم ییسرائل نشوند و عصبانی شد و کار قوم گ
، باید کاه  د و دستور داد علاوه بر ساخت آجرنموتر ییسرائل را سخت

د. سخت کردن کار به این دلیل براي ساخت آجر را نیز خود تهیه کنن
اي وقت آزاد نداشته باشند به خروج بود که قوم ییسرائل حتی لحظه

 "از مصر فکر کنند.
کاه تهیه کنند و  ، عاً این کار شدنی نبود که هم براي ساخت آجرقوا

،  هم همان تعداد آجر را بسازند. همین باعث شد تا مأموران مصري

به نزد فرعون آمدند  لینومسئلی را کتک بزنند و این ئلین ییسراوئمس
با این . ولی فرعون دنمایرا باطل  مو خواهش کردند این حک

ناراحت شدند که چرا  بسیار لینومسئنکرد و این واست موافقت خدر
از نزد فرعون بیرون  لینومسئستند. وقتی این هقوم ییسرائل در رنج 

، مشه و اهرون را دیدند. همه سکوت کردند به غیر از داتان و  آمدند
اوند بین ما و -خد"اویرام که با مشه و اهرون برخورد کردند و گفتند: 

ن صورت ما را در نظر فرعون بد جلوه شما قضاوت کند که به ای
 ."دادید و به آنها شمشیر دادید که ما را بکشند

چرا با این قوم "اوند گفت: -، مشه ربنو به خد از این برخورد پس
بدي کردي و چرا مرا به نزد فرعون فرستادي و قوم خود را نجات 



 645 نشریه    בס"ד

 دلرحیم רחמים בן מונס جهت سلامتی استاد بزرگوار و معلم گرامیمان                              3   

 

را قوم ییسرائل  ، اوند به مشه ربنو قول داد که فرعون-خد "ندادي.
 آزاد خواهد کرد.

کند چرا اوند از مشه ربنو گله می-خوانیم خدپاراشا میاین در ابتداي 
اوند ایمان نیاورد و چرا درجۀ ایمان او به مانند درجۀ -به سخن خد
 ، ییصحاق و یعقوب قوي نیست. ایمان اوراهام

، ولی به هر حال  اي نیستیم که مشه ربنو را قضاوت کنیمما در درجه
و از آنها  ختهآمووارد در توراه نوشته شده و باید این مطالب را این م

اوند مورد -پند بگیریم. درست است که پدران مقدس از جانب خد
توان شخصی بود و می ات، ولی این آزمایش آزمایش قرار گرفتند

 ، شخص دیگري در رنج نبود. ولی اینجا شهاگفت به خاطر این آزمای
، وضعیت قوم ییسرائل بد شد و رنج آنها  ر او، مشه ربنو دید به خاط

اوند -. در اینجا مشه ربنو به خاطر وضعیت خود از خدگشتبیشتر 
 وضعیت قوم ییسرائل بود. دلیل، بلکه گلۀ او به  گله نکرد

شخص عاقل "فرماید: می 107داوید هملخ در کتاب تهیلیم فصل 
. همگید "اوند تأمل کند-هاي خدکیست که اینها را ببیند و در نیکی

نویسد: داوید هملخ می جملهروحش شاد در تفسیر این از مزریطش 
  "اوند-نیکیهاي خد"، بلکه  "اوند-نیکی خد"گوید در اینجا نمی

، یک نوع  اوند وجود دارد-به این منظور که دو نوع نیکی در نزد خد
ه وضوح میکند و بخوبی را دریافت می فرد ،همان نیکی است که 

که در ظاهر به  کند. نیکی دیگر ایناوند با او خوبی می-بیند که خد
 دنمایگیري و او را مجازات میسخت فرداوند با این -رسد خدنظر می

خوب دقت  شخصاوند رحمان و رحیم است و اگر -، ولی در واقع خد
. اوند وجود دارد-، نیکی خد شود در این سختی نیز، متوجه می کند

گوید شخص عاقل باید در این موارد تأمل کند و وید هملخ میدا
 اوند را نیز در مواقع سخت دریابد و به این صورت-خوبی و نیکی خد

تأمل  است که با انساناین وظیفۀ کند و ، تاریکی را به نور تبدیل می
، تاریکی را به نور مشقات  این دریافتن نکتۀ خوب در در سختیها و

 تبدیل کند.
،  ان مقدس نیز به همین صورت رفتار کردند و در هر سختیپدر

، نکتۀ خوب را در آن سختی را پیدا می اوند-بجاي گله در نزد خد
. ولی چون کردندکردند و به این صورت تاریکی را به نور تبدیل می

که این گله به خاطر قوم  يبا وجود  ، در اینجا مشه ربنو گله کرد
اوند نیز از او گله نمود که چرا -خد ،خصی ییسرائل بود و نه گلۀ ش

 بهو انگار که  کند، ییصحاق و یعقوب رفتار نمی به مانند اوراهام

 .اوند ایمان ندارد-سخن خد
اوند بود. هخامیم می-نیکی خد ، تر شدن کارو واقعاً نیز سخت

آورند صد سال در مصر دوام  توانستند چهارفرمایند قوم ییسرائل نمی
می ناپاکی، وارد دروازة پنجاهم  ماندندمی دیگر در مصر میو اگر ک

اوند کار -ماند. پس خدشدند و دیگر چیزي از قوم ییسرائل باقی نمی
صد سال  د که انگار چهارنموتر کرد و براي آنها حساب آنها را سخت

از دویست و ده سال از مصر خارج شدند.  پسو  در بردگی مصر بودند
، ولی با کمی  شداوند محسوب می-جازات خدپس در ظاهر این م

کردند نه شد و قوم ییسرائل درك میتأمل نور این سختی معلوم می
، بلکه در اوج آمادگی براي نجات قرار دارند و  شوندتنها مجازات نمی

 کردندبینند. پس اگر کمی تأمل میاوند را می-به زودي معجزات خد
کردند و لب به شکایت باز نمی گردیدند و دیاوند را می-نیکی خد ،

 .کردنداین سختی را تحمل می
شاهد هستیم که سعی و  یشحال ما نیز گاهی در زندگی روزمرة خو

اوند -اوند پیشرفت کنیم و به خد-کنیم تا در عبادت خدتلاش می
کنند و آزمایشات ، ولی سختیها ما را احاطه می بیشتر نزدیک شویم

، بلکه ادامۀ راه  ما پیشرفت کنیم گذارندنمی اآیند و نه تنهسخت می
،  کندشخصی که عاقل نیست و تأمل نمی کنند.تر میرا نیز سخت

اوند نیست و او را پس می-د عبادت او مورد قبول خدنمایفکر می
اوند سرد شود -شود این شخص در عبادت خدو همین باعث می زنند

را با من اینطور میاوندا چ-خد"و گاهی لب به شکایت بگشاید که
، چرا براي من مزاحمت  خواهم به تو نزدیک شومکنی؟ من می

  "شود؟ایجاد می
اوند است. قوم -این نیز نیکی خدشود ولی با کمی تأمل معلوم می

اوند را عبادت -خواستند از مصر خارج شوند و خدییسرائل نیز می
ادت را نیز از تر شد که حتی فکر عبفعه کار آنها سختدند و یک نمای

اوندي بود -، کمک خد سر خود خارج کنند. ولی همین سختی کار
 که زودتر از مصر بیرون آیند.
، بلکه  ، نباید لب به شکایت بگشاییم پس ما نیز در موقع سختیها
اوند را دریابیم یا حداقل سکوت کنیم و -باید تأمل کنیم تا نیکی خد
تا در آخر متوجه خوبی  نیماوند تشکر ک-به خاطر این سختیها از خد

   اوند شویم.-خد
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 شخصیت فرد و یاسام تعدد 

 ادامه از هفتۀ قبل
گوییم یمد: وقتی فرموهاراو یودالویچ دراشاي خود را ادامه داد و 

یک همین در ،  استپس آسمان و هر چیزي که در آن  "آسمان"
پس تمام  "آمریکا"گوییم شود و وقتی میجا می "آسمان"ۀ کلم

شود. ایالتهاي آمریکا و هر چه در آنها هست در این یک کلمه جا می
قدر درجه داشت که همۀ آنها  مشه ربنو اینقدر عالی مقام بود و این

شد و لازم بود ده اسم به او داده شود. هر اسم در یک کلمه جا نمی
 به نوبۀ خود یک تاریخ است.

نیا پر از نور شد و به وقتی مشه ربنو به دنیا آمد تمام خانه و تمام د
معجزاتی که براي  سبببه او داده شد. به  "طوبیا"اسم  جهتهمین 

،  ، میریام خواهر او مشه ربنو اتفاق افتاد و از مرگ نجات پیدا کرد
، دختر فرعون مشه ربنو را از  وقتی بتیارا به او داد.  "یقوتیئل"اسم 

ه ربنو توراه را از وقتی مش، نام مشه را به او داد.  آب بیرون کشید
،  به او داده شد. به همین صورت "یرد"کوه سیناي پایین آورد، نام 

 کرد.، درجه و مقامی دیگر از مشه ربنو را بیان می هر اسم
، نام مشه را انتخاب کرد و در  اوند از بین این همه اسم-پس چرا خد

 کند؟، مشه ربنو را با این اسم یاد می همۀ توراه
جا دارد حکایتی را در مورد ربی یهوشع لیب دیسکین  خپاسقبل از 

 عریف کنیم:تروحش شاد 
کرد در نزدیکی خانۀ ربی یهوشع لیب یک نوجوان یتیم زندگی می

را جمع می ان، افراد کافر این یتیمایام خانمان بود. در آن که بی
دند. نموکشیدند و زندگی آنها را نابود می، از آنها بیگاري می کردند

خانۀ خود برد و از او نگهداري کرد.  هربی یهوشع این نوجوان را ب
، ربی به تدریج و  از چند مدت یتیمان دیگري به او اضافه شدند پس

م پا بر ید که تا امروز نیز در شهر یروشالینموخانه باز یهوشع یک یتیم
از این کودکان مراقبت می ويجا است. خود ربی یهوشع و همسر 

از این کودکان عادت داشت موقع حمام گریه کند. یک کردند. یکی 
چرا هر موقع همسرم تو را حمام می"روز ربی یهوشع از او پرسید: 

 "کنی؟کند تو گریه می
افتم که هر ون من به یاد مادرم میچ"آن کودك در جواب گفت: 

 ."بوسید، مرا می بردموقع من را به حمام می
د و از همسر خود درخواست اشک از چشمان ربی یهوشع جاري ش

، این کودك را ببوسد. ولی باز این کودك گریه  نمود در موقع حمام
 .تواند جاي مادر را بگیردچون هیچ چیز نمیکرد می

مشه ربنو را از آب بیرون  ، کند دختر فرعونحال توراه تعریف می
اي را براي مشه ربنو پیدا کشید و سعی و تلاش زیادي کرد تا دایه

توراه ،  "و براي او پسري شد"دهد: د و خود توراه شهادت میکن
یعنی بتیا دختر فرعون آنقدر خوب از  "پسري مانندبه "گوید: نمی

قدر نیکی او کامل بود که واقعاً توانست  مشه ربنو مراقبت کرد و این
د و توانست جاي مادر نمایاز مشه ربنو به مانند یک مادر نگهداري 

مشه ربنو را با این  ، اوند-رد. به همین دلیل هم خدمشه ربنو را بگی
به دیگران نیکی میزند تا نشان دهد مزد افرادي که اسم صدا می

 کنند تا چه حد زیاد است.
، این نیکی  ،، باید تلاش کنیم  کنیمما نیز اگر به دیگري نیکی می

کامل باشد.
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